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سیف، شاعرى صوفى  و نقادى بى پروا

دکتر زهرا پارساپور1 

چکیده

ابوالمحامد محمد، سیف فرغانى شاعر و صوفى عهد ایلخانى در دو حوزه ى غزل و قصیده هنرنمایى 

و  دیوان  الدین محمد جوینى صاحب  از شغل دیوانى در دستگاه شمس  او  گیرى  کناره  است.  کرده 

مهاجرت او به روم و البته اوضاع نابسامان آسیاى صغیر موجب گردید که در آقسرا انزوا پیشه کند و 

زندگى درویشى را بر راحت بندگى و ستایشگرى ترجیح دهد. این انزوا موجب بى توجهى و بى دردى 

او نسبت به ناهنجارى هاى چشمگیر در طبقات مختلف جامعه و مشکلات عدیده ى مردم نگردید بلکه 

انعکاس روح متعهد و دردمند او را در اشعار او مى توان ملاحظه نمود. شمشیر برنده و در عین حال 

مرصع زبان سیف از نقد هیچ طبقه و گروهى فرو گذار نکرده است و حتى حاکمان روز را از دم تیغ 

نقد گذرانده است.این نقدها در بیشتر موارد با پند و نصیحت و انذار همراه است. در این تحقیق ضمن 

بررسى و مطابقت نگاه سیف به زمانه و اهل زمانش با آنچه در باب تاریخ معاصر او در دست داریم 

سعى شده است نگاه سیف به مقوله هایى چون تفسیرقرآن، شعر، فلسفه، دین و عرفان صرفا بر اساس 

قصاید او بررسى و بیان گردد. 

کلید واژه ها

سیف فرغانى، فلسفه، شرع، شعر، حاکمان، قرآن، تصوف، پند 
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مقدمه 

صوفى و شاعر متعهد و گرانقدر،سیف الدین محمد فرغانى در نیمه ى قرن هفتم و نیمه ى 

اول قرن هشتم مى زیست. زادگاه  او  فرغانه در ماوراء النهر بود که به احتمال زیاد به دلیل بیم 

از حمله ى مغول به سمت غرب ایران مهاجرت نمود. در زبان  او رد پایى از تعلق او به ماوراء 

النهر او مشاهده مى شود. ذبیح االله صفا نمونه هایى از تصرف در واژگان را که خاص لهجه 

سمرقندى و یا شاعران سامانى است در شعر او ذکر مى کند. (صفا، 1371:ج 3/1، 632) به 

احتمال زیاد درهمین  مسیر مهاجرت خود  مدتى در تبریز ساکن گردید. وى مدتى در دستگاه 

شمس الدین محمد جوینى صاحب دیوان به خدمات دیوانى مشغول بود. در اشعارش، خود را در 

تبریز به گهر در سنگ تشبیه مى کند و از آفت جور و جفاى دوست و دشمن شکوه مى کند. 

با وجود این  خاطرات بد از تبریز سالها بعد چنان در روم با سختى و مشقت و بى مهرى مواجه 

شد که آرزوى بازگشت به تبریز را کرد:

به تبریزم فکن  یارب ز شروان بى نیازم کن  منم مانند خاقانى و روم امروز شروانم  

قناعت و  با  او سپس به روم رفت و در شهر کوچک آقسرا چنانکه از اشعارش برمى آید 

تنگدستى زیست و همانجا مرد. نکته ى قابل تأمل که زرین کوب به آن اشاره دارد این است که 

سه شاعر مهاجر به قلمرو سلاجقه روم یعنى عراقى، سیف فرغانى و مولوى هر سه اهل تصوف 

بودند و هم سیف و هم عراقى در آنجا صاحب خانقاه خاص بودند. (زرین کوب، 1375:366)

دیوان سیف و شعر او تا حدود نیم قرن پیش مجهول و ناشناخته بود تا اینکه دکتر احمد 

آتش استاد دانشگاه استانبول از طریق استاد مینوى آن را در اختیار دکتر صفا قرار داد و نخستین 

تصحیح از دیوان سیف به همت ذبیح االله صفا در سال 1341 به چاپ رسید. اطلاعاتى که ما در 

باب این شاعر بزرگ در دست داریم عموماً از طریق  دیوان اوست و به نظر مى رسد با توجه به 

شرایط زمانى و مکانى که سیف در آن مى زیسته است چندان نزد صاحبان تذکره و اهل شعر و 

ادب در روزگار خود شهره نبوده است. دلیل بر این مدعا تاریخ گزیده ى حمداالله مستوفى است 
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که نه در بخش معرفى مشایخ و نه در بخش شاعران، نامى از سیف که معاصر او بوده، نیاورده 

است. با نگاه کلى به اشعار سیف او را صوفى و زاهدى مى بینیم که از دربار و وابستگان قدرت 

و نیز مردمى که براى کسب نان و رفع نیاز، همرنگ حاکمان خود گشته اند کناره گرفته است. 

اما این کناره گیرى او را بى تعهد نساخته و چون منتقدى دلسوز مدام در جهت اصلاح حاکمان 

و مردم  بى باکانه سخن مى گوید.

دیوان او آیینه ى عصر اوست و بیانگر واقعیاتى که کمتر در تاریخ برساخته درباریان و به 

جا مانده از آن اعصار مى توان یافت. مقایسه ى آنچه سیف از حال و روز مردم و درباریان در 

روم  توصیف مى کند با قواعد و یاساهاى غازانى و توصیفات حمداالله مستوفى وزیر تاریخ نگار 

غازان خان نشان مى دهد که تاریخ حقیقى و راستین را باید از زبان شاعران آزاده اى چون 

سیف فرغانى شنید. بررسى نقدهاى عالمانه و دلسوزانه سیف نسبت به طبقات و صنوف مختلف 

اجتماعى و دربارى ما را درشناخت  جامعه ى آن روزگار یارى مى دهد.سیف تلخى پند و وعظ 

و نقد را با شیرینى شعر در آمیخته است به گونه اى که گاه با انتخاب ردیف هاى دشوارى 

چون سنگ، گوهر، شکوفه، اندیشه، حروف، آینه و...خواننده تصور مى کند بیش از آن که نقد 

و موعظه اى در کار باشد هنرنمایى و فخر فروشى در قریحه و ذوق مطرح است. زرین کوب 

معتقد است با اینکه سیف از مشایخ ولایت به شمار مى رود اما اشعارش از گرایش به صنعت 

خالى نیست. او احتمال مى دهد که سیف در اختصاص بخشى از قصایدش به پند و موعظه 

ممدوحان به نوعى از سعدى تقلید کرده است. (زرین کوب، 361:1375) پاسخ ها و توجه سیف 

به شعر شاعران پیش از خود و معاصر خود چون رودکى و کمال الدین اصفهانى، انورى و خاقانى 

و سعدى نیز بیانگر هنرنمایى او در عرصه شعر و شاعرى است. در عین حال نقد عالمانه و دقیق 

او از واقعیت جامعه در شعرش توجه او را به رسالت شعر و تمرکز او را برمعنى و محتواى آن 

آشکار مى کند. پیش از این که نگاه سیف فرغانى را به طبقات مختلف مردم، اهل علم و اهل 

سیاست  از دیوانش استخراج و تحلیل نماییم بهتر است نگاهى مختصر از دریچه تاریخ مکتوب 
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و به جا مانده به شرایط اجتماعى و سیاسى این دوره داشته باشیم. براستى سیف در چه شرایط 

زمانى و مکانى مى زیسته است و شعر او محصول چه اجتماعى است؟

از اشعار سیف برمى آید که سلطنت ارغون شاه (683-690)، برادرش گیخاتو (694-690)، 

امیر بایدو (694) و غازان خان  پسر ارغون شاه  (694-703) را درك کرده است، هر چند دوره ى 

حیات سیف به گونه اى است که قبل و بعد این حکومتها را نیز شامل مى شود. دوره اى که سراسر 

قتل و غارت و خیانت و فریب بود. تنها سلطانى که سیف از او به خوبى یاد مى کند  و در عین 

حال او را نیز پند مى دهد غازان خان است  که  در تبریز بر تخت نشسته است و بر ایران و 

روم حکم مى راند. در تاریخ آمده است نخستین فرمانى که غازان خان در همان روز جلوس 

امضا نمود فرمانى بود دایر بر وجوب قبول اسلام براى مغول و اجراى آداب دینى و رعایت 

جانب عدالت و منع امرا و اکابر از ظلم نسبت به زیر دستان.به دنبال این فرمان کلیساها و معابد  

یهودیان و آتشکده هاى زردشتیان و بتکده هاى بوداییان ویران گشت و به رسم عباسیان نام 

خلفاى اربعه بر روى سکه ها نقش بست. (اقبال آشتیانى، 716:1386) پیش از او نیز بعضى از 

امراى مغول براى جلب نظر مسلمانان و تحکیم پایه هاى حکومت خود، مسلمان شده بودند اما 

غازان خان در اظهار مسلمانى و رواج آن جدیتى تام داشت. در تاریخ او را فردى شجاع و نترس، 

منضبط و علاقه مند به یادگیرى زبانها و فرهنگهاى ملل گوناگون و نیز آگاه به علوم و فنون 

و حرف مختلف معرفى نموده اند. همچنین از ادیان و فرق  و مذاهب مختلف اسلامى مطلع 

بود و دوست داشت تا با صاحبان آن به بحث بنشیند.دوستدار اهل فضل و ادب بود و افراد  را 

بر اساس  میزان فضل و کار آمدیشان  مقام و اعتبار مى بخشید. قواعد و یاساهایى در جهت 

بهبود وضعیت معیشت، سامان یافتن مطالبه مالیات و جلوگیرى از فشار و ظلم بر رعایا به طرق 

مختلف وضع نمود.ابنیه مختلف در زمان او بر پا گردید. به واسطه وجود خواجه رشیدالدین فضل 

االله و فرزندانش دوره غازان خان و دو جانشین او یعنى اولجایتو و سلطان ابوسعید خان یکى از 

درخشانترین دوره تاریخ ادبیات ایران محسوب مى شود. (همان،720)
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به نظر مى رسد بین این توصیفات و آنچه سیف از اوضاع و احوال بلاد روم در زمان غازان 

خان به خود او گزارش مى کند فاصله زیادى است. در این بخش از مقاله از نگاه سیف به نقد 

عصر او مى پردازیم.

نقد زمانه  از نگاه سیف 

چون دود وسیل تیره شد آب و هواى خاك  در دور  ما  از آتش  بیـداد ظالمان  
(قصیده 63)

در قصاید متعدد و به مناسبـتهاى گوناگون سـیف به شـکوه و شـکایت از زمانه و روزگار 

مى پردازد. او آگاهانه دریافته است که چگونگى روزگار محصول چگونگى اهل آنست و مردم 

بر سیره و روش حاکمان روز عمل مى کنند. از این رو در بیشتر اشعارش این سه مقوله را  به 

او درقصیده ى شصت و پنجم که در سال 703 آخرین سال حکومت  هم مرتبط مى سازد. 

غازان خان سروده است در شکوه اى صادقانه مى گوید که در روزگارى به دنیا آمده است که 

خون چون جوى بر زمین جارى و قبرستانها آباد و نا امنى بیداد مى کند. ظلم همه جا را پر 

نموده است و اثرى از عدل نیست. رایت اسلام سرشکسته، علما گرسنه، شعر بى ارزش، عوانان 

ثروتمند، خلف وعده و ظلم و تعدى فراوان شده است و البته این بدترین وضعیت را در کنار 

به حکومت رسیدن بدترین و جاهلترین افراد مطرح مى سازد. یعنى ارتباط منطقى میان زمانه، 

مردم و حاکمان  از نگاه سیف پوشیده نمى ماند. او در قصاید متعدد خطاب به خود غازان غان 

وضعیت آشفته و بى سامان روم را که تحـت سیطره و حکومت اوست شـرح مى دهد و از او 

مى خواهـد که به روم بیاید و به فقر و ناامنى و مظلـومیت مردم پایان بخشد چرا که به واسطه 

ظلم و تعدى عوانان و پیشکاران او نام و نشانى از اسلام نمانده است. به نظر مى رسد از آنهمه 

یاسا و قانون که در تبریز براى رفاه حال مردم  وضع شده بود هیچ نشانى در روم وجود نداشت 

و البته تاریخ نویسان ما در آن روزگار در پایتخت قلم مى زدند نه دورتر. حمداالله مستوفى  مورخ 
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این روزگار در توصیف بخشى از دوران سلطنت غازان خان که مقارن با وزارت صاحب قران و 

سعدالدین محمد ساوجى بود چنین مى گوید:

«به سبب مساعى ایشان در جمیع امور ضبط و نسقى  پیدا گشت. شهباز عدل و رأفت بال 

و پر گسترد و بوم شوم جور و ظلم معدوم گشت. ملک ایران محسود ریاض خلد و جنان شد.» 

(مستوفى،604:1339)

هر چند با خواندن آثار تاریخى به قتلهاى بى اساس غازان خان که تنها مبتنى بر تزویر و 

دسیسه جاه طلبان  بوده است واقف مى شویم و او را نیز  بر خلاف گفته سیف فرزند خلف چنگیز 

ونه یک پاك دین مى یابیم. سیف در قصیده ى هشتاد و یکم خود غازان خان را به عدل و داد 

مى ستاید و او را پاك دینى از نسل چنگیز مى نامد. در عین حال آنچه در کتب تاریخ مکتوم 

مانده است و در شعر سیف بیان شده است گزارش احوالات  رعیت است. در این گزارش منظوم  

مى خوانیم که عموم مردم از شدت فقر و گرسنگى به جان هم افتاده اند و نزدیکان یکدیگر را 

مى کشند و وضعیت عارف و عالم نیز این گونه است:

ظلم حجـاج اسـت انـدر روم نى عـدل عمـر کاندرین ایـام اى خـاقـان کسـرى معدلــت  

اندریــن کشـور نـمانده از مسـلمانـى اثـر... تو مسـلمان گـشته و از نامسلـمان حاکمـان  

خانقه بى فرش و سقف و مدرسه بى بام و در  عارفان بى جاى و جامه، عالمان بى نان و آب  
(سیف،1341:181)

در انتهاى همین قصیده سیف، خود غازان خان را نیز موعظه مى کند و او را به عدل فرامى 

خواند تا در دو سراى سربلند باشد.

در قصیده ى هشتاد و شش نیز به نقد این دوره ى پر از آشوب مى پردازد. ما نمى دانیم این 

قصیده در چه سالى سروده شده است اما شرایط توصیف شده نظیر وصفى است که در قصیده ى 

پیشین بیان نمودیم با این تفاوت که لحن او تغییر مى کند و ناامیدانه سخن مى گوید:

بمــیریم و درمان نخواهیم یافت به دردى که داریم از اهل عصر 



 شماره 4، تابستان 731389

در این دور احسان نخواهیم یافت (سیف، 1341: 199) بگو سیف فرغانى و ختــم کن  

در یکى از ابیات این قصیده اوضاع و شرایط را به نوعى به باورهاى مذهبى مرتبط مى سازد 

و محبت خود را به مولاى متقیان آشکار مى سازد1:

که درآل مروان نخواهیـم یافت (همان، 198) سخا و کرم دوستى علیست  

سیف در قصاید هشتاد و نه، نود و نه و قطعه ى صد و نوزده نیز به نقد عصر و روزگار خود 

مى پردازد:

نقد شاهان  و امیران

بخش قابل توجهى از اشعار سیف به نقد و نصیحت شاهان و امرا اختصاص دارد چرا که 

عصر او، عصر حکومت ظالمان و امیران بى انصاف است. این نقدها و نصایح هر چند بدون 

ذکر مخاطب سروده مى شوند اما با زبانى کاملا تند و بى باکانه بیان مى گردند.نصایحى که 

او به شاهان مى نماید  بیانگر مصائبى است که در عصر او رواج دارد و پادشاهان نسبت به آن 

توجهى ندارند.این نصایح عبارتند از:

توجه نمودن به مشکلات رعیت و مراعات حال ایشان، جوانمردى با ایتام، انتخاب پیشکار 

دیندار و مردم دوست، عدم پذیرش و پیروى کورکورانه ى سخنان پیشکار، اشراف بر عملکرد 

عمال و مجازات  متخلفین و ظلمه، حفظ شریعت و اجراى عدالت، همت جستن از درویشان و 

بهره گیرى از حمایت آنها.

او در کنار این نصایح شیوه انذار را نیز پیش مى گیرد و مى گوید که ملک آنان پایدار نخواهد 

ماند و آه رعیت آنان را سرنگون خواهد ساخت:

پادشاهى که به اندوه رعیت شادست همچو شادیست بقایى نبود چندانش (سیف،117)

او امیر بى تدبیر را در چشم خویش خوار و کوچک و نتیجه ى بى عدالتى هاى او را گرفتارى 
1 -  در مذهب سیف اختلاف است. صفا او را جزماً حنفى  مى داند وبه تعدادى از ابیات او براى  اثبات این ادعا استشهاد مى کند.

صفا،1371:  636) اما با توجه به ابیات دیگر و موقعیت زمانى و مکانى سیف مى توان در این امر تشکیک کرد. 
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در آتش دوزخ مى داند. به او مى گوید که هر چند خواجه ى بندگانى اما بنده ى خدا هستى 

و باید مطیع فرامین او باشى و گرنه دنیا ناپایدار و انتقام الهى حتمى است.در نهایت با اینهمه 

نصیحت و وعظ معتقد است که گوش گران امیران ظالم نصیحت پذیر نیست.

سفال را نتواند که زر کند اکسیر (سیف،122) به موعظت نتوانم ترا به راه آورد   

و چون از بخشش و انصاف آنان ناامید است از خداوند مى خواهد که او را به درویشى قانع 

سازد و از سلطان بى نیاز.

قصاید پنجاه و پنج و هشتاد و شش و صد نیز  سراسر بیانگر نقدهاى تند سیف از امیران 

است.بى پرواترین نقد او را از شاهان در قصیده معروف او مشاهده مى کنیم:

هم رونق زمان شما نیز بگذرد (سیف،217) هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد  

در  وار  سعدى  و  آرام  پندهاى  از  رنگى  دیگر  و  است  هشدار  و  انذار  سراسر  قصیده  این 

آن مشاهده نمى شود. با مقایسه ى لحن نصایح سعدى در گلستان با لحن سیف خطاب به 

پادشاهان صراحت و بى باکى و جسارت ناشى از فشارهاى متعددى را که سیف در طى سالیان 

سال متحمل شده بود و تاب آورده بود، درك مى کنیم. شاید اگر سعدى نیز به سفر نمى رفت و 

در گیر و دار آشوب زمانه که جهان در هجوم ترکان چون موى زنگى آشفته بود مى ماند لحن 

او نیز چون شاعر هم عصرش، سیف مى گشت.

نقد صاحب منصبان 

از آن جا که سیف در روم بیشتر شاهد ظلم صاحبان مسند و عوامل و دست نشاندگان شاه بوده 

است در اشعار خود از آنان به زشتى یاد مى کند و شکایت آنها را به شاه مى نماید. در قصیده ى 

هشتاد و دو عوانان و نایبان شاه را که به مردم ظلم،  مى کنند به سگانى گرسنه تشبیه مى کند و 

از شاه مى خواهد که مناصب را از آنان گرفته و آنان را مجازات نماید.در غیر این صورت مردمان 

ممکن است با زبان، شاه را ستایش کنند اما به دل او را دشمن خواهند شد.
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در نقـد وزیر در قصـیده ى چهار، چنین مى گوید که افتخار دستـوران به مالى اسـت که 

مى اندوزند و به مردم نصیبى نمى رسانند. وزیر و اطرافیانش به مال و جان مردم تعدى  مى 

کنند و بر آنان ستم روا مى دارند:

ایا دستور هامان وش که نمرودى شدى سرکش    تو فرعونى و چون قارون به مالست افتخار تو 
(سیف، 9)

در نقد پیشکار به سلطان هشدار مى دهد که:

خرى شد پیشکار تو که در وى نیست یک جو دین    دل خـلقى ازو تنــگ اسـت انـدر روز بـار تو

چــو آتــش برفروزى تو به مردم سوختــن هـر دم   از آن کان خس  نهد خاشاك دایم بر شرار1 تو

چـــو تو بى رأى بى تدبیـــر او را پیــروى کردى  تو در دوزخ شوى پیشـین و از پس پیشـکار تو 
(سیف، 8)

در نقد مستوفى در قصیده ى چهار در تشبیهى زیبا به مستوفى که در دیوان سلطان مشغول 

است چنین خطاب مى کند که  قلمت چون مارى در دست توست و خودت چون عقرب. دواتت 

نیز مانند سبدى است که مار را در آن مى گذارند. وقتى قلمت در مرکب فرو مى رود خلق مانند 

موش از تو مى گریزند سختى حال  تو زمانى است که بعد از مرگ بخواهى حساب پس بدهى.

در نقد قاضى هاى ظالم  آن روزگار مى گوید که آنان حیله گر و حرام خور و رشوه خوارند و 

هیچ کس از دست آنان در امان نیست.نه اهل علمند و نه اهل شریعت و دین. حامى باطل و تضعیف 

کننده ى حق. هم جاهلند و هم موعظه ناپذیر. دینداران را خوار و دنیاداران را عزت مى بخشند:

چو باطل را دهى قوت ز بهر ضعف دین حق تو دجالى در این ایام و جهل تو حمار تو (سیف،12)

آنچه در این بخش از زبان سیف گزارش داده شد بیانگر رواج ظلم و فساد در سطوح مختلف 

دربار و صاحبان زور و زر است و نقد بى پرواى سیف که آمیخته با پند و موعظه است همزمان 

در شعر او مشاهده مى شود.

1 -. شرا تو (دیوان) 
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در دیوان سیف علاوه بر نقد صاحبان زور و زر نقد طبقات مختلف از اهل علم و عرفا را 

مشاهده مى کنیم و از طریق این نقدها با آفات  و اشـتباهاتى که در آن عصر ایـشان را تهـدید 

مى نمود آشنا مى شویم. همین طور دیدگاه هاى خاص ســیف را در بــاب  علوم  مختلف در 

مى یابیم.

نقد حال درویشان 

به غیر حق نشود مشتغل به کس عارف  به جز على نبود مفتخــر ز مردان تیــغ (سیف،196)

 شاید بتوان گفت محبوبترین طبقه در دیوان سیف طبقه درویشان باشند. این را هم از حجم 

ابیات و هم از نوع توصیفاتى که در مدح ایشان سروده است در مى یابیم. در قصیده ى صد 

و یازده غرض از خلقت آدم را درویشان مى داند و معتقد است اگر آنان اراده کنند جهان را از 

دست سلاطین باز مى ستانند. به آنها چندین خصلت را نسبت مى دهد:

مدام در حرکتند، متواضع و فروتنند، از خلق کناره مى گیرند و به دنیا بى توجهند و علم 

شهودى دارند:

یک یک از صفحه دل مى خوانند (سیف، 235)  هر چه بر لوح ازل مکتوبست  

در قصیده ى صد و دوازده با ردیف درویشان نیز به توصیف آنان مى پردازد و مى گوید که:

جایگاه آنان برتر ازکون و مکان است، مسکن آنان جنت است. دم گیرایى دارند و آسمان 

تحت فرمان ایشان است. او در بیتــى مقامشان را برتر از مقام سلاطین مى داند. در قصیده ى 

صد و سـیزده ما را به همنشینى با درویــشان ترغیب مى کند اما شــرط تأثیر این همنشینى 

را این مى داند که خود را ترك گوییم.

او همچنین معتقد است که با داشتن علم نیاز به عرفان نیز داریم:

اگر چه علمت باشد براى خرق حجب     ببایدت ز مقالات اهل عرفان تیغ  (سیف،194)

در کنار این همه تمجید او مانند حافظ از آفاتى که درویشان و صوفیان را تهدید مى کند 
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غافل نیست. تمام قصیده ى هشتاد نقد درویشان و نصیحت به ایشان است: او به  درویشانى 

که تنها نام درویشى را یدك مى کشند و به دلقى قانعند اعتراض مى کند. درویشانى که از حرام 

پرهیز نمى کنند و از آن  تن مى پرورند. حیله گر و متکبر و مال دوست هستند. به آنها نصیحت 

مى کند که تا از خود بیرون نیایند ره در حرم نیابند.

در قصیده ى سوم خطاب به صوفى نمایان خرقه پوش چنین مى گوید:

کس به افسر نگشت شاه جهان     کس به خرقه نشد ولىّ اله...

از ســـر فعلهــاى بـد برخــیز          اى به نیکى فتاده در افواه  (سیف،6)

و بعد از او مى خواهد توبه کند  چرا که از آتش دوزخ با حیلت نمى توان رهایى یافت.

و نیز گوید:

به خرقه مرد بى معنى نگردد از جوانمردان  نه همچون اسب گردد خر گرش بر پشت زین باشد 
(سیف، 211)

او عارفان و درویشان را به حفظ شریعت و اتکا داشتن به ام الکتاب دعوت مى کند. بعد از 

پذیرش این دو، عارف مى تواند ادعاى «انا هو» یا «من هو انا» سر دهد.

این نقدهاى دلسوزانه سیف به اهل طریقت نتیجه چند قرن افراط و تفریط است که اهل 

شریعت و اهل طریقت در باب ظاهر و حقیقت دین داشتند.در قصیده اى دیگر سماع درویش 

نمایان را شبیه رقص خرس وار مى داند و آنها را جبرى مى خواند. نیز مى گوید:

چه گویى نى روش اینجا به خرقه است آب روى تو   چه گویى همچو گل تنها به رنگست اعتبار تو

(سیف،12)

در پایان آنها را به قناعت و درویشى حقیقى فرا مى خواند که در آن صورت جهانداران غلام 

آنها  و جهان ملک و عقار آنان مى گردد. در قصیده ى هفتاد عشق را سرمایه ى صوفى مى داند 

و او را به تجرد و رها نمودن دنیا فرا مى خواند.

که آیینه برون ناید ز تمکین خاکدان روشن  ازین دنیا به دست دل برآور پاى جان از گل  
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(سیف،157)

نقد عالمان دین

وى تو از دین گشته بیزار و زتو بیزار دین  اى ترا در کـار دنیـا بوده اسـت افزار دین  
(سیف،226) 

قرنها پیش از سیف جامعه اسلامى به مصیبت وجود عالمان دنیا طلب گرفتار بود و شاعران 

و نویسندگان از این بلاى بزرگ داد سخن مى دادند که الحق حکم گندیدن نمک را داشت که 

مى بایست خود گندزدا باشد. سیف نیز در اشعار نقادانه ى خویش به این درد بزرگ جامعه ى 

آن روز  مى پردازد. در شعر او انحرافات اصلى که در منش و کنش علما رخنه کرده بود بازتاب 

پیدا مى کند. قصیده ى صد و هفت در دیوان او بارزترین نقدها را به این قشر از جامعه دربر 

دارد. او مستقیماً عالمانى را که با لباس و نام دین و با القاب پر طمطراق به دنـیا مى پردازند 

و دیـن مى فروشند مخاطب خویش قرار مى دهد. بر زراندوزى آنها تأکید دارد و اینکه حتى 

درس و بحث آنها در مدرسه براى حفظ دین نیست. آنان آرزوى به دست آوردن مسند تدریس 

دارند. خانه هایشان رنگین و تجملى است. دل دنیا طلبشان جایى براى دین ندارد. سیف  را 

همچنین  دین خواهى و دنیا طلبى را قابل جمع شدن نمى داند و معتقد است که نام دینداران 

حقیقى را تنها در کتابها مى توان یافت.

کار برعکس است اگر دین میخوهى1 دنیا مجوى   هـمچنین اى خواجه گر دنیا خوهى بگذار دین

چـون خر نفــس ترا بر ســر نکرد افسـار دین  در چراگاه جهان خوش خوش همى کن گاولیس  
(سیف، 229)

قصاید سیف در نقد عالمان بى عمل دنیا طلب یادآور قصاید دردمندانه ى ناصرخسرو است 
که نزدیک به دو قرن پیش از او از سر درد مى سرود و توصیه مى نمود:

زان که سوى او چو آمد صید را زنهار نیست زان که دیـــن را دام دارد بیشــتر پرهـیز کن 
1 -.تلفظ «خوهى» به جاى «خواهى» مطابق لهجه سمرقندى است.  
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گاه گوید نى نشاید خورد کاین کشتار نیست... گاه گوید زین بباید خورد کاین پاکست و خوش 

یا مکار نیست  او محتال  دانا هر که  نیست  او  او و سوى  و علم  فقه  و مکر است  حیلت 

(ناصرخسرو، 1348: 77)

نقد قاریان و مفسّران قرآن

الا نـدیـده ز قـــرآن دلــت وراى حــروف     به چشم جان رخ معنى نگر بجاى حروف (سیف،20)

دو دیدگاه عمده ى تفسیرى که عبارت است از دیدگاه  علماء و اهل شریعت و دیگر دیدگاه 

متصوفه و اهل طریقت همواره در نگرش به قرآن وجود داشته است. اهل شریعت و علما معتقد 

و تأویلات آنها که  اعتنا هستند  بى  بودند که صوفیه به ظواهر آیات، شأن نزول و الفاظ آن 

آیات محکم را نیز شامل مى شود به نوعى در خدمت اثبات عقاید و افکار و توجیه اصطلاحات 

آنهاست. در مقابل صوفیه که تفاسیر خود را تفسیر اشارى مى دانستند معتقد بودند که قرآن 

هفت بطن دارد و نباید به ظاهر الفاظ و عبارات بسنده نمود. مردان خدا متناسب با ظرفیت و 

استعداد خود از قرآن استنباطات گوناگون دارند. به حدیثى از امام صادق استناد مى کنند که 

قرآن بر چهار چیز استوار است: عبارت که براى عوام است، اشارت که براى خواص است، لطایف 

بر این اساس تفاسیرى چون لطایف الاشارات  که براى انبیاست و حقایق که براى اولیاست. 

قشیرى، حقایق التفسیر سلمى و تفسیر سهل تسترى شکل گرفت. در عصر سیف نیز تفاسیر 

بزرگى با دیدگاه ذوقى و تأویل گرایانه صوفیه نگاشته شد. از جمله تفسیر نجم دایه (م 654) 

و تفسیر الفاتحه از صدر الدین قونوى (م673) (صفا،1371:ج 632،3/1) با وجود آن که سیف 

فرغانى به عنوان یک صوفى شناخته مى شود اما در دیدگاه تفسیرى خود مشربى میانه را اتّخاذ 

نموده است. او در قصیده ى بیستم دیوان خود با ردیف حروف همزمان هم از گروهى که تنها 

به ظاهر قرآن اکتفا کرده اند انتقاد مى کند و هم ازکسانى که به بهانه ى توجه به معنى، ظاهر 
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را ترك مى کنند. در  یک جا مى گوید:

فراز مـسند الفاظ و متــکاى حروف عزیز قرآن در مصر جامع مصــحف  
(سیف،20)

و در جاى دیگر به کسانى که به قصد ثواب تنها به قرائت قرآن اکتفا مى کنند مى گوید:

زبحر قرآن قانع به قطره هاى حروف  دل صدف صفتت بر امید درّ ثــواب  
(همان)

او حروف را ظرف معانى و در جاى دیگر حجاب معانى مى داند و تا پایان قصیده با تعابیر 

مختلف ارتباط میان این دو مقوله را بیان مى کند و  کلام خویش را چنین تلخیص مى کند که:

که ترك علم معانى مکن براى حروف  بدین قصیده که گفتم درو بیان کردم  
(سیف، 21)

مولوى عارف بزرگ نیز کمى پیش از او توجه ما را به بطون قرآن که در زیرحروف آن نهفته 

است جلب مى کند:

زیر ظاهر باطنى بـس قاهریســت حرف قرآن را بدان که ظاهریست   

که درو گــردد خــردها جمله  گم  زیر آن باطــن یکى بطــن سوم   

جــز خــداى بى نـظیر بى نــدید بطن چارم از نبى خود کـس ندید  

دیــو آدم را نبــیند جــز که طین  تو ز قرآن اى پـسر ظــاهر مبین   
(مولوى،1373: ج2،243)

نقد فلسفه و فیلسوفان

دانه ى در مجــو به سرگیـن در (سیف، 149) حق شناسى به فلسفه مشناس   

جدال عقل و شرع، در دیوان سیف نیز مشاهده مى شود.سیف که در موارد دیگر چون جدال 

اهل ظاهر با اهل باطن و جدال اهل حقیقت با اهل شریعت (چنان که در نقد مفسران و نقد 
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صوفیان آوردیم.) تلاش مى کند تا میانه دار باشد و طریقت راستین را در اعتدال مى یابد اما در 

جدال اهل شریعت و فلاسفه به شکلى صریح جانب عقلا را فرو مى گذارد و معتقد است از راه 

عقل نمى توان به شرع رسید.

پیش از او نیز شاعر مورد توجه او یعنى خاقانى نیز فلسفه را در ترازوى شرع سبک وزن و 

بى ارزش مى دانست:

چیسـت اکسیر و شـاعرى، تزویر  چیــست تنجیم  و فلــسفه، تعــطیل 

نحس و فقر آن دو راست دامنگیر کفر و کذب این دو راست خرمن کوب 

فلسـفه فلـس دان و شـعر شـعیر در تـرازوى شــرع و رســته عــقل 
(خاقانى،1373:889)

در قصیده ى صد و نه با ردیف «معقول» فلاسفه و عقل گرایان را مورد خطاب و عتاب قرار 

مى دهد و آنان را دشمنان دین مى خواند:

بـر رمح جــدل سنان معـقول.. وى از پــى طــعن دیــن نشانده   

مـخراش به ناخـنان معــقول (سیف،231) رو چــهرة نــازك شـــریعـــت   

او معتقد است از طریق معقولات نمى تواند به عالم قدس راه یافت.پس بهتر است به جاى 

شرح و بیان معقولات به شرح سخنان پیامبر و شریعت پرداخته شود و به این ترتیب نقل را بر 

عقل رجحان مى بخشد.او طریق فلاسفه را طریق ضلالت   مى داند و حتى از بوعلى به عنوان 

نماینده این گروه نام مى برد:

از بــوعلى آن زبــان معقول (سیف،232) گوش دل خویشــتن نــگه دار   

او در قصیده اى دیگر برنده ى جدال عقل و عشق را نیز عشق مى داند و معتقد است به 

ملک عشق و حقیقت نیز نمى توان از راه معقولات رسید:

معـنى فاتــحه بـه آمـین در  مطلب عشق را ز عقل که نیست   

دانـه جـو مجو به سـرگیـن در (سیف، 149) حق شناســى ز فلســفه مشنــاس  
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او در همین قصیده در تشبیهى عقل را در مقابل عشق ناتوان و ضعیف مى خواند:

شهســوارى بــه خانـۀ زین در  عقل را کوست در ولایـت خود  

زالکى دان به دست رستم عشق    روبهى دان به چنگ گرگین در (سیف،149)

سیف از نگاه یک صوفى، معتقد است که با مصلحت اندیشى هاى عقل نمى توان دم از 

عشق زد و خرقه پوشى و عشق ورزى و جان دوستى را باهم جمع ناشدنى مى داند.

نقد شعر و  شاعران 

از براى حق نعمت پند دادم این  قدر من نیم شاعر که مدح کس کنم مر شاه را  
(سیف،184) 

در طول تاریخ ادبیات کم نبوده اند شاعرانى که خود را از جرگه مدّاحان و قلم به مزدان 

دربارى کنار بکشند و نداى استغنا سر دهند. مروارید شعر و ذوق و سخن خود را ارزشمندتر از 

آن بدانند که در پاى نااهلان ریخته شود. وجود این شاعران به خصوص در برهه ها و مقاطعى 

از تاریخ که ظلم و بى عدالتى و بى کفایتى امیران جایى براى مدآحى باقى نگذاشته است براى 

یک ملّت نعمت و مایه ى سربلندى و آزادگى است.خار خار مدح بر جان این شاعران آزاده نیز 

در تنگناى فقر افتاده است و حتى ممکن است در دوره اى از ایام جوانى نیز هم چون ناصرخسرو 

دست به ستایش زده  باشند امّا بیدارى وجدان و تعهّد آنان در قبال انسانها و انسانیت مانع شده 

است که دورنماى کلى دیوان آنها آلــوده به چاپلوسى باقى بماند. سیف فرغـانى از شـاعران 

آزاده اى بود که هر چند مى توانست دیوان او از مدح غازان خان و پیشکاران او انباشته باشد و 

او را در صدر دیوان نشاند تا دیگر نشانى از فقر و درد در زندگى و شعر او دیده نشود امّا همت 

بلند او چنین اجازه اى به او نداد. در قصیده ى چهل و پنجم از وسوسه اى سخن مى گوید که 

از حرص و نهمت  زمانى گریبان او را نیز گرفته است:

حرص قایم خواست کرد از پیل دندانى مرا بر در شاهان کزیشان بیدق شطرنج به   
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خوار همچون خر در اصطبل ثناخـوانى مرا اسب همّت سر کشید و بهر جو جایز نداشت  

با دل تنگ و سیـه در صـدر دیــوانى مرا... خواست نهمت تا نشاند چون دوات ظالمان  

تیـره نبـود آب عـزّ از ذلّ بـى نــانى مرا  خاك کوى فقر لیسم زان چو سگ بر هر درى  
(سیف،103)

و قصیده ى هفتاد و هشتم را که مناجات گونه است با چنین مطلعى آغاز مى کند:

ز خسرو فارغم گردان و از خان بى نیازم کن  ایا سلطان ترا بنده زسلطان بى نیازم کن 
(سیف،174)

در همین قصیده با سربلندى چنین مى گوید که:

تو از گنج عطاى خود ز خاقان بى نیـازم کن  نگفتم همچو خاقانى ثناى هیچ خاقانى  
(سیف،176)

و نیز در جایى دیگر مى گوید:

مـدح و ذمّ کس نکردم از بـراى سـیم وزر خیر و شر کس نگفتم از هواى طبع و نفس 
(سیف،184)

در قصیده اى دیگر در زشتى مدّاحى چنین مى گوید:

یک ره بمال بر سر این ننــگ و عار پاى  عارست مدح مردم و ننگسـت نامشان  
(سیف،164)

او همچنین در نگاهى متعالى  شاعرى را معادل آزادگى مى خواند:

ننـگ خــلقى گر ازین نام ندارى عارى  شاعرى چیست که آزاده از آن گیرد نام  
(سیف،24)

پیش از این در باب نقد صریح سیف از شاهان سخن گفته شد.این نقد بى باکانه از شخص 

امیر و اطرافیان و پیشکاران او که در نقطه مقابل مدح و چاپلوسى است وظیفه خطیر و تأثیرگذار 

شاعران متعهّد را به آنان گوشزد مى کند. کسانى که با سلاح برنده ى قلم مى توانند مؤثرترین 

پیام بیدارباش را براى حاکمان در طول تاریخ ارسال کنند.



طـــــالب سایـــــۀ امان تــواند خسروا خلق در ضمان تواند   

که بســـى خلــق در ضمان تواند غافل از کار خلق نتوان بود   

زین عوانان که در زمان تواند (سیف،184) ظلمهایى  رود بر اهل زمان   

نکته ى بسیار جالب این است که جایگزین دعاى تأبید در قصیده سیف تهدیدى است که  

در همان ساختار رایج دعا یعنى ذکر شریطه  در انتهاى کلام آورده است:

دو سه اســتیزه رو رخــان تواند تا که بر نطع مملکت اى شاه   

کین ســواران پیــادگان تــواند(سیف، 185) اسب دولت بسر در آیــد زود   

تنها قصیده اى که در نـگاه اوّل مدحى به نظر مى رسد، قصیده ى هشتاد و یکم دیوان 

اوست که در مدح غازان خان سروده شده است اما چنان که پیش از این بیان شد در آن قصیده 

نیز واقعیتـهاى اسفـبار سرزمینهاى تحت امر او را بیان مى کند. او در حالى چنین بى باکانه 

سخن مى گوید که احتمال هر خطرى بر اومى رود. این را از نصیحتى در مى یابیم که خطاب 

به شاعران دارد:

به دست خویش مده بعد از این به خصـمان تیغ مدام فکر به ترکیب شعر صرف مــکـن  

ز بنـد یابـى امـان گــر کنى به زنــدان تیــغ زبان به خامشى اندردهــان نگه میــدار  
(سیف،195)

سیف به شعر و شاعر از زاویه هاى دیگرى نیز مى نگرد. او به عنوان یک شاعر صوفى در 

جایى به مقایسه ى مقام شاعر و عارف اشاره مى کند و شعر و سخنورى محض را در عرصه ى 

عشق و عرفان ناکارآمد مى داند:

کجا رســاند مریخ را به کیـوان تیغ به عارفان نرسد کس به شاعرى هرگز 

به راه عشق نشـاید ز شعـر کرد دلـیل   به گاه حرب نزیبد ز بیل دهقان تیغ

او نگاه دین را به شعر مثبت نمى بیند اما معتقد است که مى توان با ورود مضامین دینى 

شعر را به دین نزدیک کرد و این هنر را به عارفان نسبت مى دهد:
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ور چه شعر از علم دین بیرون بود، چون عارفان  تا توانى درج کن در ضمن این اشعار دین 
(سیف،229)

اگر عرفان را نگاه هنرى به دین بدانیم این گفتار سیف معنایى ژرف مى یابد. عارف به نوعى 

هنر را دینى و دین را هنرى مى نماید و این دو مقوله به ظاهر دور را به هم نزدیک مى کند. 

در قـصیده ى دوازده سیـف خطـاب به شاعران ضمـن اینـکه آنـان را از مدح امـرا بـاز مى 

دارد معتقد است سکوت بهتر از شعر نیکو نگفتن است و حتى شعر نیکو را نیز باید اندك سرود. 

شاید این نگاه او برخاسته از اعتقاد او به مخالفت دین و شریعت با شاعرى باشد که پیش از این 

اشاره شد. او توصیه ى خاصى نیز به شاعرانى که قریحه ى شعرى دارند و مى خواهند در این 

عرصه جولان دهند دارد و آن این که:

مدح ایـن طایفه بگــذار و غزل گو بارى وگرت دست قریحـت در انــشا کوبد 

(سیف، 25)

سیف که صوفى عزلت نشینى است خود عامل به این توصیه و پند است. حجم قابل توجهى 

از اشعار او را غزلیات تشکیل مى دهد. علاوه بر آنها بخش قابل ملاحظه اى از قصاید او نیز 

مضمونى تغزلى دارند.
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